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  9- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

به  دنيرس يبرا يظاهر ئقاز علا يپوش چشم ،»ريتنها مس«/ وجود دارد يدر ذات انسان قربان :پناهيان
» خدا هست« مانيا يمحور ةنقط /دارد» برنامه«به  ازين يسطح لاتيمبارزه با تما /تاس عميق علائق

  انسان چيست؟» يتواناي« و »دارايي«همترين م/ ستين
جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان در اولين ساعات بامداد(حدود ساعت

بخش برنامه شـبهاي   كند و پايان سخنراني مي »تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)«شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 
حجت الاسلام پناهيـان در  بامداد اسـت.  1:30تا 1سجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت الاسلام عليرضا پناهيان از ساعت اين م

 در ادامـه  .كـرد بنـدي   جمـع بنـد   14را در اين جلسه با مرور فشردة مباحث گذشته، فهرست و چارچوب مباحث خود 
  :نيدخوا را مي جلسه نهمين اي از مباحث مطرح شده در گزيده

كند  ما را هم بهتر مي »بندگي«ما را بهتر كند  »زندگي«اي كه  برنامه. نياز به برنامه براي زندگي و بندگي/ 1
  و بالعكس

 :اي كه زندگي مـا را بهتـر    برنامهمعتقديم اساساً  و ما براي زندگي بهتر و بندگي بهتر نياز به يك برنامة خوب داريم نياز به برنامه
 . كند اي كه بندگي ما را بهتر كند زندگي ما را هم بهتر مي ، يعني برنامهكند و بالعكس هم بهتر ميكند بندگي ما را 

 در مسـير ايـن    :/امكان گفتگوي متدينين و غيرمتـدينين يكسان بودن اين برنامه براي دينداران و غيردينداران
زندگي بهتر كمك كند و اگر هم ديندار باشد او را بـراي بنـدگي   تواند او را براي داشتن  برنامه اگر كسي ديندار نباشد، اين برنامه مي

كند و بسياري از روايات مـا هـم بـه     اي امكان گفتگوي متدينين و غيرمتدينين را فراهم مي بهتر كمك خواهد كرد. لذا چنين برنامه
باشد، به خاطر زندگي خودش بهتر اسـت  اند كه اگر كسي نخواهد متدين  و روشي را نشان داده  اند. يعني راه همين سياق عمل كرده

 از اين روش بهره بگيرد. 

 باشد» شرايط طبيعي حيات«و » ساختار وجودي انسان«. اين برنامه بايد متناسب با 2

     اين برنامه بايد متناسب با ساختار وجودي انسان و شرايط طبيعي حيات باشد. يعني اين برنامه نبايد خيالي باشد و ربطـي بـه هويـت
 نيـز  هـاي حـاكم بـر هسـتي     و سـنت هاي حيات دنيا  ؛ ضمن اينكه اين برنامه بايد با ويژگيني و ساختار وجودي ما نداشته باشدانسا

 متناسب باشد. 

 سـلامتي  گيرد؛ مثلاً جـواني يـا    دهد از او پس مي مي هاي حيات دنيا اين است كه هر چيزي به انسان يكي از ويژگي به عنوان مثال
  گيرد و اين طبع دنياست. بعد مي و دهد مي

 بـدون توجـه بـه خصوصـيات حيـات اسـت. اساسـاً يكـي از         ر تعليمات ديني كه الان داريممتاسفانه اكث ،
اي از آيات قرآن ناظر بـه   شناسي است. در حالي كه بخش عمده ر آن ضعف داريم، حياتموضوعاتي كه ما د

 شناسي است. حيات
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انسان موتور محركة هاي  گرايش /محل تمايلات او است انسان قلب به معناي  مهمترين دارايي. 3
 هاي اوست فعاليت

 مـا    هاي اوست. در واقع مهمترين دارايي مهمترين دارايي انسان، قلب او به معناي محل تمايلات و گرايش
زنند و در ما انگيـزة حركـت ايجـاد     هاي ما هستند كه ما را با حيات پيوند مي هاي ما هستند. گرايش گرايش

. سلطان روح انسان قلب اوست و قلب همان ، در واقع تمايلات انسان موتور محركة وجود او هستندكنند مي
 هايش حركت كند. دهد كه براي تأمين خواسته جايي است كه به انسان فرمان مي

 . مهمترين ويژگي تمايلات انسان، تعارض اين تمايلات است/در ذات انسان درگيري وجود دارد4

  و در اين ميان انسان مجبور به انتخاب اسـت و   اوستتمايلات  ميانهاي موجود در  انسان، تعارض )قلب (تمايلات  ويژگيمهمترين
هـاي   ايم بلكه با علاقه نوع علاقه، زاده نشده »يك«يعني ما با  .طبيعتاً مبارزه و سختي و رنج هم به دنبالش خواهد بـود 

م. لـذا در ذات انسـان   ماني ر كدام برويم از تمايلات ديگر باز ميايم كه سمت ه و متنوعي زاده شده »متعدد«
 .وجود داردهاي متضاد و متفاوت  ميان گرايشيك درگيري هميشگي 

فداكاري يعني گذشتن از يك علاقه به نفع  است يك علاقه را به نفع علاقة ديگر قرباني كند/ ناچارانسان 
 / در ذات انسان قرباني وجود داردعلاقه ديگر

 لـذا در ذات انسـان    عارض هستند و دشمن همديگر هستند.هاي مختلفي دارد كه برخي از آنها اساساً با هم در تضاد و ت انسان علاقه
مجبور است يك علاقـه را بـه نفـع علاقـة      هميشه انسان چون جود دارد؛در ذات انسان قرباني و يعني، درگيري و مبارزه وجود دارد

 ديگر قرباني كند. 

  لذا  .تواند به همة آنها برسد ولي نمي ،را دوست دارد» ها علاقه«انسان اين سرگشتگي، حيرت و انتخاب وجود دارد چون همة در ذات
اي ديگـر،    در انتخاب هم فداكاري لازم است، فداكاري يعني گذشتن از يك علاقه به نفـع علاقـه   ناچار است بين آنها انتخاب كند.

 در ذات زندگي انسان تلخي و شيريني با هم است.بنابراين  با هم داشت.شود  را نمي ها چون همة علاقه

هاي  علاقه. 2و » بالفعلآشكار و  سطحي،«هاي  علاقه.1علاقه در وجود انسان وجود دارد: دو گروه . 5
 »و بالقوهپنهان  عميق،«

 هـاي عميـق،    علاقـه - 2فعل ل، آشكار و باهاي سطحي علاقه- 1گروه علاقه در وجود انسان وجود دارد؛  بندي كلان دو در يك دسته
درگيري و دعواي اصلي در وجـود   نامند. هاي فطري مي دوم را علاقه هاي غريزي و گروه معمولاً گروه اول را علاقه پنهان و بالقوه.

 است.  انسان ميان اين دو گروه علاقه

 هـا و تمـايلات عميـق هسـتند كـه       واقع ايـن گـرايش  ترند ولي در  هاي سطحي قوي رسد كه علاقه اگر چه در نگاه اول به نظر مي
وجه قابل مقايسـه بـا    شود، بسيار زياد است و به هيچ حاصل مي  هاي عميق و پنهان ترند. لذتي كه در نتيجه پرداختن به علاقه قوي

  شود، نيست. هاي سطحي حاصل مي لذتي كم و محدودي كه از توجه به علاقه
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 ابدي ينم انيبا آنها پا يول ،كند يشروع م يسطح يهااز علاقه اش را  تجربهانسان . 6

 همـواره  يابـد و   هاي سطحي پايـان نمـي   شود، هيچ انساني در علاقه كند اما با آنها ارضاء نمي هاي سطحي شروع مي انسان از علاقه
  سرگشته خواهد بود.

 هاي سطحي بپردازد، باز هـم اصـرار بـه ايـن      لاقهشود و هر قدر هم بيشتر به ع هاي سطحي قانع نمي در واقع هيچ انساني با علاقه
شود، نشده  ادامه تجربه دارد، چرا كه هنوز قانع و راضي نشده است. او هنوز متوجه علاقه اصلي و عميق خود كه فقط با آن قانع مي

 است.

نقطة /  به ملاقات خداست اقياشتو محض  يخدا خواه ،انسان يو فطر قيعم يها علاقه يانتها. 7
 است »كنم ملاقات خداخدا را دوست دارم « نيست، »خدا هست«ي ايمان محور

 هاي عميق و فطري انسان خداخواهي محض، عشق به تقرب و اشتياق به ملاقـات خداسـت.   انتهاي علاقه 
 ،خواهـد  قدر نمـي  هيچ چيز ديگري را اينانسان است و حب االله عشق مركزي پنهان در قلب انسان همين 

هـاي سـطحي روي آن را گرفتـه اسـت و      قلب انسان محجوب است و غالبـاً خواسـته   ولي اين خواسته در
ايـن  » خـدا هسـت  «نقطة محوري ايمان اين نيست كه  گذارد انسان به اين خواستة عميق خود برسد. نمي

 »من دوست دارم به ملاقات خدا برسم«مقدمة ايمان است، نقطة محوري ايمان اين است كه 

 هاي عميق و بالقوه است براي رسيدن به علاقههاي ظاهري و بالفعل  علاقهاز شي پو چشم »تنها مسير«. 8

  پوشي كنيم تا به  هاي ظاهري و بالفعل چشم كه از علاقه اين استبراي داشتن يك زندگي يا بندگي خوب، » تنها مسير«تنها راه يا
شود.  آغاز مي جا هميناز  ما مبارزة با نفس و حركت نيم وهاي سطحي خود را قرباني ك قههاي عميق و بالقوه برسيم. بايد علا علاقه

اين است كه ما را در ايـن راه ببرنـد. حتـي كـاركرد     جهنم و بهشت و ... كاركردشان  از جمله ايمان، تقوا، قيامت،همة مفاهيم ديني 
  ن(ع) در اين ميان ويژه است.، البته نقش اباعبداالله الحسيشود اولياء خدا و محبت به آنها نيز در همين راستا تعريف مي

خود، را در قلب  توان آن به سادگي مياست كه  »فطري، بالقوه و پنهان«امام حسين(ع) تنها علاقة محبت به 
 كشف كرد

 و پنهـاني   ، بـالقوه امام حسين(ع) تنها علاقـة فطـري  محبت به ترين فرصت مكاشفة فطرت براي انسان است.  امام حسين(ع) عالي
 . توانند نيز مي هايي كه زياد خوب نيستند حتي آدمو  كند؛كشف و پيدا در قلب خود آن را  دتوان ميبه سادگي انسان است كه 

 نه نيست؛گو اينتمام حب الدنيا را در دلت از بين ببري، ولي براي پيدا كردن علاقة به حسين(ع)  ، بايدبراي پيدا كردن علاقة به خدا 
خواهد حـب االله را   اگر كسي مي د حسين(ع) را دوست داشت و شيريني محبت او را تجربه كرد.شو يعني با داشتن حب الدنيا هم مي

 تواند با تجربه كردن و چشيدن لذت محبت حسين(ع) به اين درك برسد.  تجربه كند و بفهمد كه از چه جنسي است، مي
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/مهمترين دارايي است » لعق«بندي بين تمايلات است كه نامش  انسان قدرت اولويت» توانايي«مهمترين . 9
 است» عقل«و مهمترين توانايي » تمايلات«

  اي بايد اين كـار   شود با هم داشت و ناچار هستيم بين آنها انتخاب كنيم، بايد ببينيم به چه وسيله ها را نمي همة علاقهوقتي فهميديم
به طور خلاصه  است. پس» عقل«كه نام اين قدرت بندي بين تمايلات است  را انجام دهيم؟ مهمترين توانايي انسان قدرت اولويت

 انسان عقل است.  »توانايي«انسان تمايلات اوست و مهمترين  »دارايي«مهمترين  توان گفت: مي

 در اين ميان يك درگيري هميشگي بين عقل و هواي نفس به لذت هميشگي قطعاً بهتر است.  وگويد: عشق جاودانه  عقل به ما مي
تر و  هاي كمتر و سطحي كند ولي هواي نفس گرايش تر و ماندگارتر را انتخاب مي هاي برتر و عميق عقل گرايشآيد، چون  وجود مي

 كند. آشكارتر را انتخاب مي

      گـردد كـه ديگـر     بر اساس روايتي از رسول خدا(ص)، هر بار كه انسان به حرف هوا گوش دهـد، قسـمتي از عقلـش از او جـدا مـي
 )6751حديث ؛ ميزان الحكمه/نباً فارقهَ عقلٌ لا يرجعِ إليَه أبداًمن قارف ذَ(گردد.  برنمي

به گاه  هيچ .2رسد  ارضاء آنها به آرامش نميبا . انسان 1: دو مشكل داردتمايلات سطحي پرداختن به . 10
 رسد همة آنها نمي

 بـه   - 2رسـد   اء تمايلات سطحي به آرامش نميبا ارض - 1كند:  اگر انسان به تمايلات ظاهري خودش تن بدهد دو تا مشكل پيدا مي
چه به ارضاء اين تمـايلات  ة اين تمايلات سطحي خود برسد. به بيان ديگر، تواند به هم رسد يا نمي همان تمايلات سطحي هم نمي

 برسد و چه نرسد در هر دو صورت حالش گرفته است.

براي رسيدن به آنها بايد از . 2تجربه نيستند ء قابل اابتد .1دو مشكل دارد: به تمايلات عميق . پرداختن 11
 پوشي كرد چشم هاي سطحي لذت برخي

  نيز دو مشكل دارد: تمايلات عميق به  رسيدناگر كسي به دنبال تمايلات عميق خود برود چه اتفاقي برايش خواهد افتاد؟ 

 .قابل تجربه نيستند؛اابتد اول هاي فطري عميق خود را تجربه كند و لذت آنهـا را   قهكه انسان اول علا اين امكان وجود ندارديعني  ء
 و بعد به دنبال آنها برود. مگر در يك مورد خاص و آن هم محبت به اباعبداالله الحسين(ع) است. ،بچشد

 .پوشي كنيم چشمها و تمايلات سطحي  سري لذت اين است كه براي رسيدن به آنها بايد از يك ،دومين مشكل تمايلات عميق دوم 
هنـوز لـذت   ويـژه اينكـه    به ،خواهد از اين تمايلات سطحي بگذرد كمي سخت است نها را قرباني كنيم. لذا در ابتدا كه انسان ميو آ

برسـد.  به نتيجه  »كم كم«بايد در اين مرحله صبر كند تا اما  .هاي خود صرفنظر كرده است از هوس ليتمايلات عميق را نچشيده و
. بايد بر اين ترس كـاذب  ها سعادتمند شوند گذارد انسان نمي ،شود» از اينجا رانده و از آنجا مانده« كندناز اينكه  انسان ترسمعمولاً 

 ».خبري هست«اند به ما بگويند كه نترسيم چون  غلبه كرد و همة انبياء الهي نيز آمده
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بدون «چرا / دهد ا ميرا به م برنامة اين مبارزهدارد و دين  »برنامه«مبارزه با تمايلات سطحي نياز به . 12
 مبارزه كرد؟ شود ينم »برنامه

 تمـام   و فلسفة سر جمعبرآيند،  دهد. مبارزه با تمايلات سطحي نياز به برنامه دارد و دين برنامة اين مبارزه را در اختيار انسان قرار مي
 . ها هاي دين مبارزه با هواي نفس است، حتي عبادت برنامه

 بلكـه   !تمايلات ظـاهري خـود را دور بريـزيم   باره همة  رزه كرد؟ چون مبارزه به اين معنا نيست كه يكشود مبا چرا بدون برنامه نمي
دا كرديم از تمايلات سطحي خود را در ابتدا نبايد قرباني كنيم، مثلاً اگر گرسنه شديم بايد غذا بخوريم، اگر ميل به ازدواج پيبسياري 

 بايد ازدواج كنيم.

 ها همة تمايلات و نيازهاي ابتدايي  همة تمايلات سطحي و ظاهري خود را دور بريزيم و مانند برخي مرتاض باره اگر قرار بود كه يك
از همـين  برخـي  بايـد بـه   همين است كـه   »برنامه«مهم  هاي سختييكي از خود را قرباني كنيم، نياز به اين برنامه نداشتيم. اصلاً 

 دهيم. مثبت تمايلات سطحي پاسخ 

 اصل با سختي است سختي آساني هم هست، ولي با ژگي حيات انسان، رنج است نه لذت/مهمترين وي. 13

  خلَقَنْاَ الإْنِسْانَ في(رنج است. با سختي و مهمترين ويژگي حيات انسان، رنج است نه لذت. يعني اصل در حيات دنيا َلقَد  َ4د؛ بلـد/ كب( 
با سختي آساني هم هست، ولـي اصـل بـا سـختي     يعني  )6انشراح/»(عسرِ يسراًإنَِّ مع الْ«ها آرامش هم هست.  البته در كنار سختي

بخش براي ما فراهم باشد و مشكل ما فقط اين باشد كـه   همة شرايط براي داشتن يك زندگي لذتدر دنيا طور نيست كه  است. اين
هـا در ذات   ها و محروميـت  ، بلكه سختينيمبخش دنيايي دست پيدا ك تا به آن زندگي لذت هاي سطحي خود بگذريم بايد از خواسته

 وجود دارد.نيز حيات دنيا 

 ها به صورت ثابت و سازماني براي همه وجود دارد يعنـي   سري رنج توان به دو نوع ثابت و متغير تقسيم كرد. يك هاي دنيا را مي رنج
  است. ها رنج زايمان دارند و اين يك واقعيت ها را بكشند، مثلاً زن همه بايد اين رنج

 فرار كنند  »ما ناچاريم رنج بكشيم«خواهند از اين واقعيت كه  پردازي مي ها با خيال خيلي

  ها حاضـر   خيليبسياري اوقات ظرفيت شنيدن و پذيرش اينكه زندگي انسان چقدر با رنج و سختي توأم است وجود ندارد و متاسفانه
گـوييم انشـاء االله    ند. از آنجايي كه ما دوست نداريم رنج و سختي بكشيم مـي كه ما ناچاريم رنج بكشيم، بپذير نيستند اين واقعيت را

ها به حدي است  پردازي دامنة اين خيال ست.بيش نيپردازي  خياليك ها وجود دارد! در حالي كه اين  يك راهي براي فرار از اين رنج
 اي ثابت و متغير دنيا را به زبان بياوريم. ه كنيم فهرست رنج جرأت نميپرداز  طلب و خيال از ترس افراد عافيت ماكه 

 نفـس و   هـواي  بايد با راكه سختي در ذات حيات دنيا هست و مبارزه » سختي و مبارزه«شود  پس تعريف مختصر زندگي انسان مي
 انجام دهيم و اين دو تا با هم است. خود تمايلات

 را ببيند» مرگ«هاي حيات و  تيگذارد سخ كند و نمي اهاي نفساني، آدم را كور ميآرزوها و تمنّ

 هـاي حيـات را ببيننـد.     خواهنـد واقعيـت   دهنـد و نمـي   و خودشان را فريـب مـي   گويند ها به خودشان دروغ مي متاسفانه خيلي از آدم
ــد:  اميرالمــؤمنين(ع) مــي ــد و نمــي آرزوهــا و تمناهــاي نفســاني، آدم را كــور مــي فرماي ــد؛  كن ــانيگــذارد ببين َــي  الأْم مُتع  ــونَع ي  

  )1417غررالحكم/روايت»(البْصائرِ
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 گذارد  فهماند كه واقعاً دنيا تلخ است و نمي يكي از محورهاي كليدي تلخي دنيا اجل (مرگ) است. توجه به مسألة مرگ، به انسان مي
هـاي حيـات و    گذارد سختي ميكند و ن آدم را كور مي ،هاي دور و درازآرزو شيريني دنيا در كام انسان بنشيند. ولي تمايلات نفساني و

 )43(عيون الحكم/ص»الأْجَل  حجاب  الأْمَلُآرزو حجاب اجل است؛ «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي را ببيند.» مرگ«حتي 

  (ع)لُ ؛ چيرگى شيطانها بر دلِ غافلان استسلطنت و  ةمايآرزو،  «فرمايد:  ميدر جاي ديگري اميرالمؤمنين لطْاَنُ   الأْمَـ ياطينِ  ال  سـ شَّـ
 )1853(غررالحكم/روايت »علىَ قلُوُبِ الغْاَفلين

 آدم عليه السلام پيش از آن كه مرتكب گناه شود اجلـش در برابـر ديـدگان او بـود و آرزويـش      فرمايد:  رسول گرامي اسلام(ص) مي
آدمـى تـا دم مـرگ    اسـت كـه    پشت سرش. اما چون گناه ورزيد خداوند آرزويش را جلو چشم او نهاد و اجلش را پشت سرش. ايـن 

فلما أصاب الذَّنبْ جعلَ اللهّ ُ أملهَ بينَ عينيَه وأجلهَ  ،أملهُ خلَفْهَ إنّ آدم قبَلَ أن يصيب الذَّنبْ كانَ أجلهُ بينَ عينيَه و؛ همچنان آرزو دارد
َخلَفْه، وتملُ حتيّ يَؤمزالُ ي756؛ ميزان الحكمه/روايت فلا ي( 

. 2بپذيريم دنيا تلخ است و . 1قدم اول اين است كه تصر زندگي انسان: سختي + مبارزه / تعريف مخ. 14
 تلخي مبارزه با نفس را به آن اضافه كنيم

 گذارد شيريني دنيا از كامت پايين برود؛ تسليم شو. دنيـا همـين اسـت، خـود را      اجل يكي از محورهاي كليدي تلخي دنيا است؛ نمي
هاي خاص خودش را دارد، بيا سوار شو بـرو. بيـا از روي دنيـا     تواني دنيا را گول بزني. دنيا تلخي نده. بيا بر دنيا سوار شود، نميفريب 

اش اين است  زند. چاره كند، جگرت را آتش مي رود در وجودت، سوراخت مي بپر. اگر درگير دنيا و آروزهايش بشوي، تيغ و خارش مي
 يا لذت ببر. كه از روي آن بپري. ب

  .يـك مقـدار مردانگـي    هاي حيات دنيا،  و علاوه بر پذيرش سختيبعد قدم اول براي لذت بردن، اين است كه بپذيري دنيا تلخ است
. در اين صـورت دنيـا   مين دنيا به شيريني جاودانه برسيتا در ه ت كمي به اين تلخي اضافه كنيهواي نفس خودمبارزه با با كني و 

 اهاي دنيوي سوار بر ما شوند.نه اينكه دنيا و آروزها و تمنّ ،و ما سوار بر دنيا خواهيم بود هد بودتو خوا در مشت

 رسيم كه دنيـا خـودش    با هواي نفس خودمان هم مبارزه كنيم، به اينجا ميهاي دنيا از دنيا بگذريم و  ها و سختي اگر به خاطر تلخي
  دهد. ما قرار ميافتد و خودش را در اختيار  به دنبال ما راه مي

  تمـايلات  اي كه هركس بايـد بـا    دهد و مبارزه كه دنيا مي اي شود: سختي و مبارزه؛ سختي زندگي انسان ميبنابراين تعريف مختصر
   .بكند شنفسسطحي 


